
  

  

  

  

  
 

 
 
 

  روباه و ک�غ
  زاغکـی    قـالب   پنـيری    ديـد

  بـه  دھان  برگرفت  و  زود   پريد            
  بـر درختـی  نشست،  در   راھـی

  گذشت   روباھی که  از  آن   مـی            
  روبهِ    پُر فَريب   و   حيلت سـاز

  رفت  پایِ  درخت   و  کرد   آواز            
  زيبايـی گفت:  به! به!   چه قدر  

  چه سری، چه دُمی،  عَجَب  پايی            
  پَر  و  بالَت  سياھرنگ  و  قشنگ

  نيست   با2تر   از  سياھی   رنگ            
  خوان آواز بودی و  خوش گر خوش

  نَبُدی  بھتر  از  تـو   در  مُرغـان            
  خواست   قـار قـار   کند زاغ،  می

  دتـا کـه   آوازَش   آشـکار   کنـ            
  طُعمه افُتاد،  چون  دَھان  بِگشُود

  روبَھَک  جَست  و طُعمه را بِرُبود            
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